
  
  البلاغه شناسي حماقت در نهج مفهوم

  
   1جواد فرامرزي

  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ2/5/98 :مقاله دريافت تاريخ(
  
  چكيده

را مـورد   شناسان، آن هاي رفتاري قرار دارد و روان     حماقت از جمله موضوعاتي است كه در حوزه ناهنجاري        
هاي رفتاري اهتمام خاصي داشته، در موارد متعددي        ح ناهنجاي كه در اصلا  ) ع(امام علي  .دهندبحث و بررسي قرار مي    

هـاي حماقـت از ديـدگاه       پژوهش پيش رو در پـي آن اسـت تـا مؤلفـه            . است حماقت پرداخته  لۀالبلاغه به مقو  از نهج 
 هـاي يافتـه . باشـد اي مـي  صورت توصيفي، تحليلـي و كتابخانـه      روش تحقيق به  . البلاغه را مورد بررسي قرار دهد      نهج

نگـري، از  پنهان بودن زير زبان، عجلـه و سـستي و يـك جانبـه    ) ع(پژوهش حاكي از آن است كه از ديدگاه امام علي     
، حماقـت داراي    )ع(از ديدگاه امام علي     . بردتوان به حماقت افراد پي    ها، مي واسطه آن باشد كه به  هاي حماقت مي  نشانه
سود و زيان و فقر كه هـم شـامل مـصاديق مـادي و هـم معنـوي                   اند از عدم تشخيص     باشد كه عبارت  هايي مي آسيب
انـد از   شـمرد كـه عبـارت     هاي حماقت برمـي   امان ماندن و پيشگيري از آسيب      امام راهكارهايي نيز براي در    . گردد مي

باشـد؛ در دوري از احمـق كـه نمـود بـارز آن در      يك از آنان تابع شرايط و موقعيت خود مي دوري و سكوت، كه هر 
سكوت نيز به عنوان يـك راهكـار، در    . نمايد با احمق و مشاوره گرفتن از او است، امام نهي شديدي از آن مي              دوستي

هاي درماني حماقت نيـز بايـد يـادآور شـد كـه      در خصوص جنبه. باشد كه امكان دوري از او وجود ندارد       مواقعي مي 
هـاي  است، ولي با تدبر در همنشين      قت ذكر نشده  صراحت درماني براي حما   به) ع(هرچند در كلام موجود از امام علي      

، )آيد كه درمان حماقت از ديـدگاه امـام علـي          دست مي حماقت در گفتار امام علي و كاربرد متعدد تعقل با حماقت، به           
  . باشداستفاده از عقل مي

  
  .البلاغه، حماقت، احمق، عقل، ضرر و زيان، نهج)ع( امام علي:هاكليدواژه

                                                                                                                                            
  faramarzi@quran.ac.ir    ؛ آمل قرآني علوم دانشكده كريم، قرآن معارف و علوم دانشگاه استاديار. 1
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 بيان مسئله ـ مقدمه و 1

اسـت و    شناسـي برخـوردار   موضوع شخصيت از جايگاهي اساسي و كليـدي در روان         
بخـش و معنـا و      تـوان شخـصيت را انـسجام      گونه كه برخي از محققان برشـمردند، مـي         آن

در تعريــف شخــصيت، ). 10احمــدي،  :نكـــ (شناســي در نظرگرفــت دهنــده روان مفهــوم
 اين تعاريف، شخصيت به آن دسـته از          بنابر يكي از   هاي گوناگوني بيان شده است و      ديدگاه
 نيكـزاد، (سـازد   شود كه يك فرد را از ديگري متفاوت مي        هاي پايدار رفتار گفته مي    ويژگي

باشد، نقش رفتار است كـه سـازنده        اما آنچه كه قدر مشترك تمامي اين تعاريف مي        ). 297
حـساب  هنجـار بـه    ع رفتـار نابـه    بسياري از اين رفتارها، از نـو      . باشدشخصيت انساني مي  

ترين اين علـل،    باشند كه يكي از مهم    هنجار، داراي علل متفاوتي مي    رفتارهاي نابه . آيند مي
 دينـي در موضـوعات مربـوط بـه          كـه منـابع   از طرف ديگـر از آنجـايي      . باشدحماقت مي 

حماقـت نيـز    دهند، بالطبع بـه مفهـوم       ميها را مورد تحليل قرار      شناسي، رفتار انسان   انسان
 10اند، اما اغلب مفـسران، آيـه      كار نرفته واژه حماقت و مشتقات آن در قرآن به       . اندپرداخته

دانند، كه آيه مزبور در تفاسير، با روايتـي از پيـامبر در     سوره ملك را مربوط به حماقت مي      
انـد كـه   تفصيل به موضـوع حماقـت پرداختـه        اما روايات به   .1مورد حماقت نيز همراه است    

شناسانه امـام   شناسي و روان  هاي انسان ها و نظريه  بخش قابل توجهي از آن با توجه به ايده        
قابـل توجـه در      نکتـۀ . شده اسـت  البلاغه وارد   ، در سخنان ايشان از جمله در نهج       )ع(علي

 حماقت بـه    ترين جايي كه حضرت پيرامون    البلاغه اين است كه، بيش     مĤخذ حماقت در نهج   
هـاي تربيتـي كلمـات قـصار،       ، در كلمات قصار است كه با توجه به جنبه         نظر پرداخته اظهار

امـام  رسد كه علت اهتمـام      به نظر مي  . نشان از اهتمام امام به اين جنبه از رفتار انسان دارد          
                                                                                                                                            

 ـ پ تيروا. »ري اصحاب السع  يو قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا ف         «:  سوره ملك عبارت است از     10 هيآ. 1 ) ص(امبري
 عقل الرجل؟ قـالوا  فيل االله كفقال رسو) ص(االله رجل عند رسولي قوم علياثن: در خصوص احمق عبارت است از     

 بحمقه اعظـم    بيصيان الاحمق   :  عن عقله؟ فقال   يلن و تسا  ري العباده و اصناف الخ    ي رسول؛ نخبرك عن اجتهاده ف     اي
 .)10/55 ،يطبرس ( قدر عقولهمي من ربهم علي الزلفنالوني الدرجات و ي العباد غدا فرتفعيفجور الفاجر، انما 
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ها در عصر خود با اصناف گوناگون انسان      است كه ايشان     به اين موضوع، اين بوده    ) ع(علي
ايـن رفتارهـا در     . انـد  ، رفتارهاي اجتماعي مختلفـي داشـته      يك از آنان   روبرو بوده كه هر   

هـاي رفتـاري از     اين ناهنجاري . اندشناسي بوده مواردي، نيازمند اصلاح، بازنگري و آسيب     
جمله حماقت كه بسياري از آنان ريشه در خلقيات انسان جاهلي داشته، در پـي تحـولات                 

به ازدياد گذاشـته و      رسمي مردم، رو   سياسي پس از رحلت پيامبر و بركناري امام از تربيت         
راسـتا، مـسئله پـژوهش        در ايـن  . رسيدلزوم بازنگري آن توسط ايشان ضروري به نظر مي        

هاي حماقت از   آسيب هاي حماقت چيست؟  البلاغه، نشانه حاضر آن است كه از ديدگاه نهج      
لاغه چيـست؟   الب هاي حماقت در نهج   گيري از آسيب  هاي پيش راه البلاغه چيست؟ منظر نهج 

در بين دانشمندان اسلامي، ابن جوزي  باشد؟البلاغه چگونه مي درمان حماقت از ديدگاه نهج
صورت عام بـه برخـي مباحـث        در كتابي با عنوان اخبار الحمقي و المغفلين، به        ) ق.   ه 597(

   ضـرورت بحـث پـيش رو نيـز در ايـن اسـت               1.مربوط به حماقت و احمق پرداخته است      
  دارد، امـا آثـار و نتـايج آن          هـاي رفتـاري قـرار     ند در حوزه ناهنجـاري    حماقت هر چ  كه  

 هاي چون اقتصاد و امنيت شخصي را نيـز شـامل           شناسي نيست، بلكه حوزه   محدود به روان  
 ـ  گردد؛ تا آنجا كه بـر طبـق دسـتاوردهاي محققـان           مي   روي   كـه مبتنـي بـر مطالعـه بـر          ـ

 Darwin(داروين گنندگان جايزه دريافت award(نظريه حماقت مردان مطرح شـده ـ2 است  
                                                                                                                                            

.  دارد  باب آن اختصاص به حمقاء     9 كه   دهي گرد مي و چهار باب تنظ    ستي در ب  ،جوزي از ابن  ني و المغفل  يكتاب اخبار الحمق  . 1
 بودن حماقت، اسماء حمقاء، صفات يزي حماقت، غري مربوط به حماقت، از جمله معناهاي كتاب، مؤلفهني در ايابن جوز
 اسم 40 ذكر اسماء الاحمق،     ي در باب چهارم كتاب، تحت عنوان ف       ي جوز ابن .است داده قرار   يرا مورد بررس  ... حمقاء و   

 بـصورت مـستقل،     ياو حت ...  المائق، الازبق، الهجهاجه، الهلباجه، الخطل و      ع،ي، الرق الاحمق: لي از قب  كندي احمق ذكر م   يبرا
  )28 ،يابن جوز ... (والورهاء، الخرفاء، الدفنس : لي از قبكندي ماني نام را ب8 ز،ي زنان احمق نيبرا

 و جان خود كنند يود م حماقت خود را نابلي كه به دلشود ي داده ميبه كسان  (The Darwin Award)ني داروۀزيجا. 2
 كـه   ي مثـال دزد   يبـرا . شود مي اهدا ها افراد به آن   ني پس از مرگ ا    زهي جا ني خاطر ا  نهميبه. دهند يرا از دست م   
 نيا.  افتاد و جان خود را از دست دادري گآسانسور آن ري از آسانسور بدزدد، خود ز ي طناب فولاد  كيقصد داشت   

 زهيبنا بر جـا . است)  تكاملهي نظريبان (ني بر گرفته از چارلز داروزهي جانيم انا. شود ي اهدا م1994 از سال    زهيجا
 ز و خود به دست خود اكنند ي م"يپاكساز"ها را   ژن انسانكنند، ي حماقت خود را نابود مي كه از روي كساننيدارو

  )كلانتر، جايزه داروين (.روند ي ماي دننيا
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هـا و در شـئون مختلـف زنـدگي      گيـري هر صورت، حماقت در بسياري از تصميم        در 1.است
رفـت از ايـن رفتـار ناهنجـار از        شناسي و ارائه راهكارها، جهت برون     لذا آسيب . دخالت دارد 

   2.رسد وري به نظر ميها ضربه عنوان امام و يكي از خردمندترين انسان )ع(ديدگاه امام علي
  

   حماقت در لغت و اصطلاحـ2
   حماقت در لغت.1ـ2

 حماقت در بيشتر كتب لغت با نقـصان عقـل همـراه اسـت و بـسياري از لغـويين،                     ۀواژ
 ؛5/152 طريحي،   ؛3/329منظور،  ابن(اند  حماقت را به معني نقصان عقل يا ضد عقل گرفته         

عمال واژه، روشن است كه معنـاي نخـستين         اما با توجه به گستره است     ). 4/1464 جوهري،
اي و اوليـه    در اين ميان برخي از لغويون بـه معنـاي ريـشه           . حماقت ارتباطي با عقل ندارد    

 ـ   را اصل واحدي مي   ) ح م ق  (فارس،  از جمله ابن  . اندحماقت توجه داشته   ر داند كه دلالت ب
خصوص لباس كهنـه    جهت در   بدين). 2/106فارس،  ابن(كمبود، ضعف و نقصان شيء دارد       

با كهنـه شـدن لبـاس نـو بـودن آن كـم شـد                :  يعني انحمق الثوب : شودو مندرس گفته مي   
). پيـشين ( انحمقـت الـسوق  گوينـد  موقعي كه كسب و كار بازار كساد گردد، مي     و). پيشين(

فيـومي،  ( حمق، خفت لحيتـه   : گويندهاي خود را كوتاه كند، مي     همچنين زماني كه مرد ريش    
اش با علم بـه     برخي از لغويون، حقيقت حمق را قراردادن شيء در غير موضع          هرچند  ). 81

 جملـه نقـصان     توجه به معاني بعـدي حماقـت از       اما با   ). 3/95زبيدي،  (دانند  زشتي آن مي  
موضـع آن، از نتـايج      رسد و قراردادن شيء در غير     نظر مي  تر به عقل، معناي نخست درست   

  .ي نخستين حماقت باشدتواند معنا نقصان عقل است و نمي

                                                                                                                                            
 هـا آن.  قـرار دادنـد  ي كرده بودند، مورد بررس ـافتي را در  ني دارو زهي، جا 2014 و   1995 يها   سال ني نفر را كه ب    318محققان  . 1

 ه،ي نظر نيبنابر ا .  كرد ديي را تأ  "مرد احمق " هنظري ها پژوهش آن  جينتا.  نفر زن هستند   36 نفر تنها    318 ناي از كه كردند مشاهده
 ـ مرگ و مزاني منين بالا و همچ سكي با ر  يي انجام كارها  ي مردها برا  ي بالا ي آمادگ ليدل  نـشان  حـوادث،  در هـا  آني بـالا ري
  )داروين جايزه كلانتر،(  .كنند ي احمقانه ميها كارها  از زنشي است و بشتري حماقت مردها بزاني كه مدهد مي

ئي گلاب در فصلنامه       اورين شتۀاي اجتماعي نو    در اين مورد تنها يك مقاله تخصصي با عنوان احمق به عنوان گونه            . 2
  . مشاهده گرديد86 بهار 3 آموزش علوم اجتماعي دوره دهم شماره رشد
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  حماقت در اصطلاح. 2ـ2
اما حماقت در معناي اصطلاحي خود، نوعاً در زمينه اموري كاربرد دارد كه فـرد، طـي                 

هاي اين عدم كاربرد، در كارهاي او نمايان        برد و نشانه  آن از عقل خود استفاده لازم را نمي       
يك از آنان، اگر دچار نقصان و باشد كه هراست؛ زيرا عقل داراي دو قوه نظري و عملي مي      

و از  ) 1/346 ازدي،(آيـد   وجـود مـي   تشويش گردند، به تبع آن، حماقت نظري و عملي به         
جهت، گستره كاربرد واژه حماقـت      كه عقل، تقريباً در تمامي امور دخيل است، بدين        آنجايي

كـه برخـي از     گردد، تا آنجـا     باشد و شامل بسياي از كارها و افراد مختلف مي         نيز وسيع مي  
  ).13 كلاپ، .ئي اورين. ـ كن(اند  نوع احمق برشمرده10ن تا محققا
  

  البلاغههاي حماقت در نهج نشانهـ3
تـوان بـه جوانـب مختلـف آن         واسطه آن مي  هر چيز داراي نشانه و علامتي است كه به        

در . استهاي آن   هاي يك چيز، مقدم بر ساير جنبه       بحث درباره نشانه   يقيناً. بردموضوع پي 
هاي مختلف انـسان    توانند در شناخت جنبه   ها مي حوزه رفتارشناسي و شخصيت نيز، نشانه     

در زمينه حماقت، مربـوط بـه   ) ع(هاي امام عليبخشي از گفته. كار آينداز جمله حماقت به  
ها مربـوط بـه حـوزه گفتـار و     البلاغه، برخي از اين نشانه    براساس نهج . هاي آن است  نشانه
  :اند ازها عبارتاين نشانه. ديگر متعلق به حوزه حركات استاي پاره

  
   پنهان بودن زير زبان.1ـ3

تا  مرد آيد تا آنجا كه شخصيتسخن، معيار مهمي براي سنجش شخصيت به حساب مي   
؛ و موقعي كه    )148،  حكمتسيدرضي،  (باشد  پيش از سخن گفتن، در زير زبانش پنهان مي        

) 390،  حكمـت سيدرضي،  ( »تكلموا تعرفوا «گردد  ناخته مي گشايد ش انسان لب به سخن مي    
او نيـز از مقـدار كلامـش فهميـده          زيرا ارزش انسان به اندازه عقل اوست و انـدازه عقـل             «

بر اين اساس، امام علـي      ). 3/326 ميثم، ابن (»شود، زيرا كلام، دلالت بر ميزان عقل دارد        مي
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داند و زبان عاقل را    اش مي  را در دهان   در مبحث دوگانه احمق و عاقل، جايگاه قلب احمق        
. )39 ،حكمـت سيدرضـي،   ( »قلب الاحمق في فيه و لسان العاقل في قلبه        «در پشت قلب او     

لسان العاقل وراء قلبه و قلـب       «است   البلاغه تكرار شده  اين روايت با اختلافي اندك در نهج      
 امام كه باعث اعجاب سيد اياين گفتار كنايه). 39 ،حكمتسيدرضي،  (»الاحمق وراء لسانه

، مكـارم شـيرازي،     39،  حكمـت سيدرضـي،   . كــ   ن(البلاغـه بـوده     رضي و شـارحين نهـج     
آنچه كه در اين روايت محـور       . گر نقش تفكر در كلام است     ، بيش از همه، نمايان    )12/269

 منظور از قلـب در ايـن روايـت، معنـاي            يقيناً. است، كاربرد قلب نسبت به فرد احمق است       
اين مطلب از تفاسير گوناگوني كـه بـراي         .  عنوان عضوي از بدن انسان نيست      آن به مشهور  

تحت تأثير كاربرد  اين فهم از قلب خود نيز، بيشتر .شودماده قلب صورت گرفته، فهميده مي
باشد كه برخي   معنايي قلب در قرآن است؛ زيرا كاربرد وجوه قلب در قرآن بسيار متنوع مي             

زيرا در يكي از اين     . باشدالبلاغه نزديك مي  در نهج ) ع(تعبير امام علي  از كاربردهاي آن، به     
ان لفي ذلك لذكري لمن كان لـه   ۀیباشد از جمله در آكاربردها، قلب محلي براي تفكر مي     

وسيله آن تعقل مـي     قلب به معناي آن نيرويي است كه آدمي به        « براساس آيه ). 37 ،ق (قلب
ند و بين نـافع و مـضر فـرق          كدهد و خير را از شر جدا مي       كند و حق را از باطل تمييز مي       

با توجه به اين معنا از قلب، سخن انـسان در واقـع بايـد               ). 18/533طباطبايي،  ( »گذاردمي
مسبوق به تفكر باشد و در چنين شرايطي است كه سخن، سنجيده بوده و صاحب سخن نيز،    

آموزد كـه   را در پي دارد و به فرد مي       زيرا اين تفكر، موقعيت سنجي      . آيدعاقل به شمار مي   
، )ع(اي است كه بر طبق گفته امام علـي        اين ويژگي . هر سخني را، در هر شرايطي بيان نكند       

چنين فردي، بدون در نظر گرفتن شرايط و همچنـين فكـر            احمق وجود ندارد و اين     در فرد 
تواند بر فرد احمق به     اين گفته امام، گذشته از آنكه مي      . كندكردن، شروع به سخن گفتن مي     

تواند ناظر بر سلسله مراتب حماقـت و احمـق نيـز            معناي عرفي آن دلالت داشته باشد، مي      
هـا  صورت كه اگر فردي حتي در مقام دانشمند كه عرف، او را در جرگه احمـق               باشد؛ بدين 

 ـ  ظاهر حماقتي براي او در نظر نگرفته، ولي چنين فردي نيـز مـي             قرار نداده و به    -هتوانـد ب
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شمار آيد و رفتار احمقانه     صورت مقطعي و با در نظر نگرفتن موقعيت سخن گفتن، احمق به           
اقان فهميده باز تسزاوار نيست دانشمند علم خود را جز براي مش« از او سرزند؛ زيرا در واقع

). 6/499مغنيه،  (»استگويد كه هر كس مرواريد را به ذغال فروش بدهد، آن را تباه ساخته
اي نسبي بوده و در تمامي افراد، با شدت و ضعف وجود مجرا، حماقت در واقع مقولهاز اين 

تواند در اشاره به نوع و درجـه حماقـت          هاي متعدد براي انواع احمق نيز مي      دارد و ذكر نام   
آمـده كـه    ) ع(مضمون اين مطلب، در روايتي منسوب به پيامبر و امام علـي           . اين افراد باشد  

كـه در واقـع      1)222، ابـن جـوزي،      22،  صدوق( »فيه حمقه فيها يعيش   ليس من احد الا و      «
هـا بـدون تفكـر و       گيرياي و فوري در بسياري از تصميم      تواند ناظر بر تصميمات لحظه     مي

در خصوص پنهـان بـودن زيـر زبـان،          ) ع(در واقع گفتار امام علي    . ريزي قبلي باشد  برنامه
گفتن به فراخـور   چنين موقعيت سنجي و سخنتواند هم ناظر بر تفكر پيش از كلام و هم  مي

  .حال مخاطب در تمامي سطوح باشد
  

  سستي  عجله و.2ـ3
 طلـب  عجله«گردند،  عجله و سستي، اغلب از رفتارهاي مذموم و نكوهيده محسوب مي          

هـر چنـد    ). 4/294 قرشـي،  (»باشـد مي شهوت مقتضاى از و آن، وقت از پيش است ء شى
معنـاي مثبـت    ديني و با توجه به موقعيت و شرايط، به         و آنيقر كاربردهاي برخي عجله، در 

باشد و كسل به معناي     مي) كسل (ۀمعادل واژه سستي نيز، ماد    ). 84،  طه(است  كار رفته نيز به 
در ايـن   ). 6/111قرشـي،    (»اسـت  مـذموم  لـذا  و كرد سستى آن در نبايد آنچه در سستى«

من الخـرق المعاجلـه     «داند  هاي حماقت مي  ، عجله و سستي را از نشانه      )ع(راستا، امام علي  
 جالب توجه در اينجا اين ۀنکت). 355 ،سيدرضي، حكمت (»قبل الامكان و الاناه بعد الفرصه

. برد حمق، از ماده خرق بهره مي      ۀجاي استفاده از ماد   است كه امام براي بيان اين منظور، به       

                                                                                                                                            
 بـه امـام   ،ي ابن جـوز ي و در كتاب اخبار الحمقامبري و توسط مترجم به پ عي كتاب علل الشرا   ي در پاورق  تي روا نيا. 1

  .است نسبت داده شده) ع(يعل
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 ؛19/152ابـن ابـي الحديـد،       (ند  ااغلب شارحين، خرق را در اينجا به معني حماقت گرفته         
معنـاي   خرق با فتح خاء بـه     ). 15/28 مكارم شيرازي،    ؛1255الاسلام،   فيض ؛5/340ميثم،   ابن

ء بـه معنـي     و بـا ضـم خـا      ) 10/73منظور،  ، ابن 2/172فارس،  ابن(شدن  كردن و شكافته  پاره  
براي ماده خرق گفته    در وجه ارتباط اين دو معنا       ). همانجاابن منظور،   (باشد  حماقت و جهل مي   

 باشد كار افراد جاهل و احمق مي ـ كه به منظور افساد شي است ـشده كه پاره كردن و شكافتن
تواند اين باشد    جاي حمق، مي  علت استفاده امام از واژه خرق به      ). مكارم شيرازي، پيشين  . نكـ  (

 در آن داشته است، زيرا در كه امام با استفاده از ماده خرق در اين كلام، تأكيد بر جهالت موجود
  .باشد بسياري از موارد، حماقت برخاسته از جهالت فرد مي

چيـزي در زمـان مطلـوب آن اسـت و            برداري از هر  تأكيد امام در مطلب فوق، بر بهره      
نمودند، اين جمله، ناظر بر نفي افراط و تفريط است           گونه كه برخي از شارحان نيز اشاره       آن

آل مخصوص به خود اسـت كـه        زيرا هر چيزي داراي زمان مطلوب و ايده       ؛  )5/390ميثم،   ابن(
اين ايده از برخي آيات قرآن كه دلالت . امور مربوط به آن بايد در آن برهه زماني صورت گيرد 

) 99 و 141 ،نعاملاا(گردد بر برداشت و استفاده از ميوه در زمان محصول دادن آن است، فهم مي
رخي ديگر از آيات كه صـحبت از وقـت معلـوم و ميقـات بـه ميـان                   صورت عام نيز، از ب    و به 
  ؛103،  نـساء ال ؛38،  حجـر ال(بـرد   هميـت وقـت و زمـان هـر چيـز پـي            توان بـه ا   آورد، مي  مي
ابـن ابـي جمهـور،      ( »الامور مرهونـه باوقاتهـا    «است كه    و در حديث نيز آمده    ) 142 ،عرافالا
، مباحث مختلفي را به خود اختصاص در عصر حاضر اين موضوع ذيل مديريت زمان). 1/293

  . باشدناپذير زندگي در دنياي جديد ميداده كه توجه به آن در واقع، جزء جدايي
جهـت نيـز    بر اين اساس، آنچه كه در واقع همراه و قرين عجله و شتاب اسـت و بـدين                 

ادثي ، ضرر و زيان ناشي از آن است؛ زيرا بسياري از حـو            واقع شده ) ع(مورد نهي امام علي   
ويژه در دنياي مدرن انسان با آن روبرو است، از جملـه حـوادث راننـدگي، ناشـي از                   كه به 

گونـه  است كه در بسياري از اين شرايط، عجله هيچ        باشد و اين در حالي      عجله و شتاب مي   
وجاهت عقلي نداشته و فرد بدون لحاظ چنين شرايطي، خود را به خطر انداخته و متـضرر                 
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اطر، فردي كه در اين شرايط و موارد مشابه آن، و بدون لحـاظ موقعيـت،                خبدين. گرددمي
چنـين حكمـي در   . اسـت  كند، در واقع از روي حماقت عمل نموده  اقدام به انجام كاري مي    

باشند، نيز وجود دارد، كه در واقع       واقع براي بسياري از مواردي كه جزء مصاديق عجله مي         
باشد و چه بسا در برخي از موارد، عجله منجر به   مي قدر مشترك تمامي آنان، ضرر و زيان      

 انما اهلك است كهگونه كه در روايتي از پيامبر نيز آمدهگردد؛ همانهلاكت و نابودي نيز مي
  ). 68/340مجلسي،  ( يهلك احدالناس العجله و لو ان الناس تثبتوا، لم

. است ظ اناه از آن تعبير كرده     با لف ) ع(در طرف مقابل عجله، سستي قرار دارد كه امام علي         
باشد و عبارت امراه وناه به معني زني اسـت       اناه از ماده ونا در لغت به معني سستي در كار مي           

). 6/2531جـوهري،   ( استكه ضعف و سستي در آن باشد كه در آن واو تبديل به همزه شده              
آيد كه تأكيـد    ميدست  با نگاهي تطبيقي بين مطالب وارد شده در خصوص عجله و سستي، به            

 یـۀ توان بـه آ   در رأس تمام اين تأكيدات مي     . بر عدم سستي بيش از تأكيد بر عدم عجله است         
اشاره نمود كه بنابر اشاره برخـي مفـسران،         ) 31،  نعاملاا ("قالوا يا حسرتنا علي ما فرطنا فيها      "

آخرت و در خصوص كوتاهي و تفريط كساني است كه در دنيا سستي ورزيده و خود را براي                 
امام خود نيـز در     ). 3/436؛ مصطفي مسلم،    12/513فخر رازي،   (لقاء خداوند آماده نساختند     

؛ )114 حكمـت، سيدرضـي،   (دانـد    غم و غصه مي    یۀكلامي ديگر، از دست رفتن فرصت را ما       
گـردد كـه در برخـي از مـوارد،     زيرا از دست رفتن فرصت، باعث ضرر و زيان در اموري مي         

پنج چيز  « :استگونه كه در اين روايت از پيامبر آمده       امور وجود ندارد، آن   امكان بازگشت آن    
جواني را قبل از پيري، سلامتي را قبل از بيماري، غنا را قبل             : را قبل از پنج چيز غنيمت بدان      

  ).526طوسي،  (»از فقر، فراغت را قبل از مشغولي و زندگي را قبل از مرگ
در خصوص عجلـه و سـستي، حماقـت معنـاي           ) ع( امام علي  یشۀدر هر صورت در اند    

گيرد و فراتر از معناي عرفي خود، هر گونه رفتـار همـراه بـا افـراط و                  جديدي به خود مي   
تفريط كه باعث ضرر و زيان شده و غم و غصه ناشـي از آن را بـه همـراه دارد، در زمـره                        

  .     گيردحماقت قرار مي
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  نگري جانبه يك. 3ـ3
نگري در برابر چنـد     يك جانبه . باشدنگري مي  احمق، يك جانبه   هاي فرد از ديگر نشانه  

تـوان در   نگـري را مـي    علت اصلي يك جانبه   . زاستنگري قرار دارد و همواره آسيب     سويه
جهت، در بسياري از رفتارهـاي اجتمـاعي        منفعت شخصي، گروهي و حزبي دانست و بدين       

توانـد موجـب   نگري در بلند مدت مي   گذرا و سريع، يك جانبه      گذشته از منفعت  . نمود دارد 
آن را  ) ع(يكي از مواردي كه امام علـي      . هايي هم براي فرد و هم براي اجتماع گردد        آسيب

باشد، ديـدن عيـوب     داند و خود يكي از مصاديق يك جانبه نگري مي         نشانه فرد احمق مي   
  .ديگران و نديدن عيوب خود است

اي از گفتاري بالنـسبه بلنـد، كـه آميختـه    البلاغه و ضمن هاي نهجامام در بخش حكمت   
من نظر في عيوب الناس فانكرها ثم      «: فرمايدشناسي و رفتارشناسي است، مي    مباحث انسان 

برخي شارحان، الـف و لام      ). 341،  سيدرضي، حكمت  (»رضيها لنفسه فذلك الاحمق بعينه    
ممكن است  . بر حصر دارد  كه دلالت بر تأكيد     ) 5/385ابن ميثم،   (اند  احمق را مفيد حصر دانسته    

در نگاه نخستين، احمق دانستن فردي باچنين ويژگي، دور از ذهـن بـه نظـر برسـد و ارتبـاط                     
نگري و حماقت مشاهده نگردد و با معناي عرفي از حماقت، مطابقت چنداني بين اين يك جانبه

گـردد و آن ايـن      اما با لحاظ اين نكته، وجه ارتباط بين اين دو كاملاً مشهود مـي             . نداشته باشد 
تواند رغم داشتن علم و آگاهي از عيب و نادرستي چنين رفتاري كه مي            است كه چنين فردي به    

پـسندد و   هايي را  به همراه داشته باشد، آن را براي خـود مـي             ملامت ديگران و يا حتي آسيب     
 صـريح   دهد كه اين عمل، مخالف    هاي ناشي از آن قرار مي     خود را در معرض خطرات و آسيب      

ضمن آنكه توجه به انكرها در گفتـار        . گيردبا عقل است و در نتيجه ذيل رفتار احمقانه قرار مي          
دليل ضعف و عدم ثبات در  ، گوياي اين نكته است كه از لحاظ شخصيتي، چنين فردي به)ع(امام

زمان صورت همپسندد كه، اين انكار و به رغم انكار آن عيب، آن را براي خود مي   شخصيت و به  
 ـرضايت آن براي خود  ـ كه نشا   ـ تناقض در رفتار استۀن گيـري  كـار تواند ناشي از عدم به  مي 

  . حماقت فرد باشدۀنصحيح از عقل و شعور و در نتيجه نشا
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 هـاي ، قطعـا در جنبـه     )ع(هاي حماقت از ديدگاه امام علي     در هر صورت، كارايي نشانه    
هـا، فاقـد    فسه و صرفا در حـد بيـان نـشانه         گيري آن نمود دارد و خود في ن       تربيتي و پيش  

هـاي  جنبـه . گيرانه آن اسـت    هاي پيش باشد و يقينا مقصود امام نيز، ناظر بر جنبه        ارزش مي 
 آگاهي بخـشي  جنبـۀ تواند تواند دوسويه باشد؛ هم ميهاي حماقت نيز مي   گيرانه نشانه پيش

صلاح رفتارهاي احمقانه خود به فرد احمق باشد تا بتواند با علم به حماقت خود، در صدد ا
تواند هشداري به ديگران، جهت پرهيز از در معرض قرار گرفتن فرد احمـق              برآيد و هم مي   

در هر صورت نقطه اشتراك اين آگاهي بخشي در هر دو سو، براي در امان ماندن از                 . باشد
  . باشدهاي رفتارهاي احمقانه ميآسيب
  

  البلاغه نهج در حماقت يساشنآسيب ـ4
صورت عام در امور اجتماعي و چـه     هايي كه، چه به    تربيتي بسياري از امر و نهي      جنبـۀ 

گيـري از   صورت خاص در متون ديني اعم از قرآن و حديث وجـود دارد، جهـت پـيش                به
ويـژه  هايي كه در امور اجتماعي و به      يقينا بسياري از آسيب   . هاي موجود در آن است    آسيب

باشـد و در واقـع      هاي احمقانه مي  ناشي از رفتارها و تصميم    در امور اقتصادي وجود دارد،      
بـدين جهـت،   . هاي آن استيكي از نمودهاي مبحث احمق و رفتارهاي احمقانه، در آسيب  

توانـد در جهـت     ، مي )ع(هاي حماقت از طرف امام علي     شناخت و آگاهي رساني از آسيب     
  .ها مؤثر باشدگيري از اين آسيبپيش

  :باشدگونه ميالبلاغه اين ديدگاه امام در نهجهاي حماقت ازآسيب
  

  زيان و سود تشخيص  عدم.1ـ4
دوستان نقش اساسي در موفقيت و يا عدم موفقيت انسان دارند و بدين جهـت همـواره                 

اما نكته مهم در باب دوستان اين است كه،         . است تأكيدهاي فراواني در انتخاب دوست شده     
برخي از آنان، با علم و آگاهي به بدي و ضرر يـك چيـز، انـسان را بـه سـمت آن سـوق                         

عـدم علـم و     گردند و گروهي ديگر با      هاي گوناگون براي فرد مي    دهند و موجب آسيب    مي
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 ـ         آگاهي و گاه از سر خير      در . گردنـد يخواهي و عدم تشخيص سود و زيان، باعث آسيب م
، ايشان را از دوستي با چنـين افـرادي          )ع(در گفتاري به امام حسن    ) ع(اين راستا، امام علي   

كار بستن نـصايح    واسطه به اساس و بنيان اين حكمت بر اين است كه فرد به          . دهدپرهيز مي 
 اين نصيحت امام، در ضمن پند و نصايحي ديگر به         . امام، مانع از ضرر و زيان به خود گردد        

بندي و ارائه اين نصايح از طرف امام، خـود محـل             آمده است و كيفيت دسته     )ع(امام حسن 
: فرمايدمي) ع(امام در شروع اين گفتار به امام حسن         . استگوي شارحان بوده  بحث و گفت  

 تـو  آورى جا به چهآن هاآن با كه را چيز چهار و چهار من از دار خاطر به من پسرك اى«
-امام پس از آن، هريك از اين چهار چيز را بـه           ). 37 ،سيدرضي، حكمت  (»نرساند زيان را

گانـه،  گانه به دو دسته چهار    هشتدر علت جداسازي اين نصايح      . كندصورت مجزا بيان مي   
هاي گوناگوني بيان نمودند؛ از نظر برخي، دليل اين جداسازي اين است كه             شارحان ديدگاه 

ي و و چهار نصيحت دوم در حـوزه رفتارهـاي           چهار نصيحت نخست در حوزه اخلاق فرد      
است كه  و اين در حالي   ) 12/253؛ مكارم شيرازي،    1105الاسلام،  فيض(باشد  اجتماعي مي 

در ادامـه گفتـار امـام، در        ). 6/70مغنيه،  (ا حمل بر تأكيد و تائيد نمودند        برخي ديگر آن ر   
تـو  خواهد بـه   كه او مي   از دوستي با احمق بپرهيز    «است كه   خصوص همراهي با احمق آمده    

نهي امام از دوستي با احمق، با لفظ        ). 37 ،سيدرضي، حكمت  (»رساندسود رساند، زيان مي   
امام همچنين بـراي    . رساندباشد كه نهايت و شدت پرهيز از دوستي با احمق را مي            اياك مي 

 دوسـتي   معنـاي كند كـه بـه    لفظ دوستي با احمق از واژه مصادقه از باب مفاعله استفاده مي           
نكته مهمي كه در نهي امام از دوستي با احمق وجود دارد، مربوط به عدم               . باشددوطرفه مي 

گونه كه امام نيز اشاره كردنـد، خواسـت و          تشخيص خير از شر توسط احمق است؛ زيرا آن        
رساني در او اراده فرد احمق اين است كه، به دوست خود سود برساند و قصد ضرر و آسيب

نمـود بـارز ايـن دوسـتي را         .  اما عدم تشخيص، مانع از اين سود رساني است         وجود ندارد، 
 مشاوره از فرد احمق دانست كه اين مهم در روايتـي از امـام صـادق نيـز       لۀتوان در مقو   مي
واسطه دوستي با فرد زيرا انسان به ؛)230 حراني، شعبه ابن (»لاتشاور الاحمق«است كه آمده
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دهـد، فـارغ از     و، در امور مختلف او را مورد مشاوره قرار مي         احمق و اطمينان به صداقت ا     
باشد و در نهايت انـسان      خاطر حماقت خود، قادر به مشاوره صحيح نمي       آنكه فرد احمق به   

  .      سازدرا متحمل ضرر و زيان مي
بارتر است، زيرا از يك طرف، انسان با اين نوع از دوستي به مراتب از نوع نخست زيان      

 ـبه چنين فردياعتماد   ـ كه اين اعتماد پيش فرض ذهني اوست  هاي ايـن فـرد را    مشاوره 
هـاي  گيرد و در نتيجه متحمل زيان     كار مي كند و آن را در كارهاي خود به       صحيح فرض مي  

  .شودگوناگون مادي و معنوي مي
  

   معنويفقرايجاد  .2ـ4
امام در بخـشي    . باشدشمرد، فقر مي  براي حماقت بر مي   ) ع(آسيب ديگري كه امام علي    

اكبـر  «داند  ترين فقر را حماقت مي    ، بزرگ 37در حكمت   )  ع(از وصيت خود به امام حسن     
نخـستين  . سازد دو نكته مهم در اين گفتار وجود دارد كه آن را محل تأمل مي            .»الفقر الحمق 

قطعـاً وصـف   . شـود ترين فقر محـسوب مـي   اين است كه، به چه علت حماقت، بزرگ     نكته
ساز بسياري  ترين فقر، به اين علت است كه حماقت در واقع سبب و زمينه            قت به بزرگ  حما

انـد  البلاغه نيز  اشاره كـرده     باشد و به اين نكته برخي از شارحان نهج        ها مي از ضرر و زيان   
گونه كه عقل، در نقطه مقابل آن، عامل مهـم در موفقيـت و غنـا                ؛ همان )5/245 ميثم، ابن(

و همچنين در جاي  »ان اغني الغني العقل  « 37 به اين نكته در شروع حكمت        باشد و امام  مي
  ). 54 ،سيدرضي، حكمت (»لا غني كالعقل« :كندديگر اشاره مي

هر چند فقر بيشتر در امور مادي كاربرد .  دوم در اين مورد، در خصوص فقر است   نکتـۀ 
كه از دلالـت و     مهم، گذشته از آن   اين  . توان آن را بر امور معنوي نيز تطبيق داد        دارد، اما مي  

شود، با توجه بـه جايگـاه        سوره فاطر فهميده مي    13 معنايي واژه فقر با توجه به آيه       ۀگستر
توان حماقت را باعـث     ويژه در امور معنوي، مي    ها در امور مختلف، به    امام در هدايت انسان   

دارد و اش مقـدم مـي  اناو منافع زودگذر را بر سعادت جاويـد    « فقر معنوي نيز دانست، زيرا    
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همين دليل روز رستاخيز دستش از حسنات تهي است         به. لذت ناپايدار را بر سعادت پايدار     
  ).12/255مكارم شيرازي،  (»و پشتش از سيئات

هاي حماقت اشـاره شـده،      در خصوص آسيب  ) ع(هاي امام به هر روي، به آنچه كه از گفته       
هاي ديگري نيـز بـراي حماقـت        ه از اين موارد، آسيب    ها  بوده و يقينا، گذشت     ترين آن جزء مهم 

گيـري  ها لحاظ كرد، جنبه پـيش     چه كه بايد در خصوص تمامي اين آسيب       متصور است؛ اما آن   
  .يابدباشد كه نمود بارز آن در كيفيت برخورد و مواجهه با فرد احمق ظهور ميها ميآن

  
   كيفيت برخورد با احمقـ5

مـسلماً ايـن   . گيـري از آن لازم اسـت      ونـه آسـيبي، پـيش     براي در امان مانـدن از هرگ      
در اين راسـتا، حماقـت      . باشدها مي گيري خود، مسبوق به علم و آگاهي از آن آسيب          پيش

گيـري و عـدم     البلاغه راهكارهايي جهت پـيش    باشد و در نهج   نيز از اين قاعده مستثني نمي     
ن، دوري كردن از احمق و سكوت       است كه از جمله آنا     هاي آن تعبيه شده   مواجهه با آسيب  
  .باشددر برابر او مي

  
   دوري.1ـ5

 هـاي پايه تقويت و يابيدوست بر روايت، و قرآن از اعم اسلام ديني متون كلي رويكرد
 به دشمني تبديل كه است عمرانآل سوره 103 آيه آن بارز هاينمونه از كه باشدمي دوستي
 نـصايح  در نيـز ) ع(علـي  امام . است دانسته اوندخد هاينعمت از يكي را برادري و دوستي
 البلاغـه نهـج  از حكمـت  ايـن  در جملـه  آن از كـه  داشـته  تاكيد مقوله اين بر خود مختلف

 كسي او از تر ناتوان و باشد ناتوان يابيدوست از كه است كسي مردم ترين ناتوان« فرمايد مي
  ).11 ،حكمتسيدرضي، ( »آورده بدست كه را ياران از دوستي بدهد دست از كه است
 و نمايـد مـي  نهـي  دوستي با آنان   از امام كه مواردي معدود از تاكيدات، اين تمام با اما
 نكته جالب توجه در ايـن زمينـه،         .باشدمي احمق افراد خصوص در دارد، دوري به توصيه
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بيه نمـود پيـدا     باشد كه بخشي از آن با استفاده از تش        تعابير متفاوت امام در بيان اين مواجهه مي       
آمـدي،  ( خوردداند كه يكديگر را مي    امام دوستي با احمق را، مثل درخت آتشي مي        . استكرده
جهـت   بدين )161آمدي،  (كند  و در عدم دوام و پايداري، آن را به سراب و مه تشبيه مي             ) 352

؛ زيرا )همان( »بهبعد الاحمق خير من قر«داند امام دوري با فرد احمق را، بهتر از نزديكي با او مي
هاي گوناگون تحت تأثير او قرار گرفتـه  واسطه نزديكي و حسن اعتماد به احمق، فرد از جنبه  به

كـه  ) ع(به امام حسن آمده     ) ع(روشني در اين گفتار امام علي     گردد و اين مطلب به    و متضرر مي  
  .)37 ،حكمتسيدرضي، ( »اياك و مصادقه الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك«

  
   سكوت.2ـ5

گيرد، سكوت در برابـر او      راهكار ديگري كه امام براي مواجهه با فرد احمق در نظر مي           
سكوت كه در عرفان و به تبع       . )161 آمدي،( »السكوت علي الاحمق افضل جوابه    «باشد  مي

آن در اخلاق اسلامي، داراي جايگاهي ويژه است، در امور اجتماعي و روزمره نيز كـاربرد                
رسد گذشته از راهكار دوري از احمق، سكوت در مـوردي اسـت             د و به نظر مي    زيادي دار 

كه انسان در معرض فرد احمق قرار گرفته و با توجه به شرايط و موقعيت، امكان دوري از                  
هـاي ناشـي از زبـان و در حيطـه           مسلماً اين رفتار، بيشتر در برابر حماقت      . او وجود ندارد  

رابر احمق، در واقع تداعي كننده دوگانه عاقل و احمق اسـت            اين رفتار در ب   . باشدگفتار مي 
باشـد؛   عاقله فرد در مواجهه با رفتار احمقانه مـي         ۀو سكوت در چنين شرايطي، نماينگر قو      

 »دليل العاقل التفكر و دليـل التفكـر الـصمت         «گونه كه در حديث امام صادق نيز آمده كه          آن
كه در گفتار امام در خصوص سكوت در برابر         اما مطلب قابل توجه ديگري      ). 1/8كليني،  (

تواند اين فضيلت مي  . باشداحمق وجود دارد، چگونگي فضيلت سكوت در برابر جواب مي         
هاي احمق، اعم از مـادي و       تواند به خاطر برحذر ماندن از آسيب      از دو جنبه باشد؛ هم مي     

. بـر فـرد احمـق     معنوي باشد و هم ناظر بر صرف بيهوده وقت به علت عدم تـأثير سـخن                 
گذشته از اين، نكته مهم ديگري كه در بحث سكوت در برابر احمق وجود دارد ايـن اسـت                   
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كه، سكوت تابع شرايط خاص خود است و منافاتي با ساير رويكردهاي تربيتي و اصلاحي               
اي جهت اصلاح و در برابر فرد احمق ندارد و چه بسا اين سكوت نيز خود، به عنوان مقدمه           

  . شودت محسوب ميدرمان حماق
  

   درمان حماقت ـ6
در متون ديني، اشارات فراوني     . ترين مؤلفه حماقت، مربوط به درمان آن است       يقينا مهم 

و در اين ميان حتي برخي قائل به غريـزي      ) 6 (1ناپذيري حماقت وجود دارد   ناظر به درمان  
البلاغه  در نهج درمان حماقت،    در خصوص ). 1990ابن جوزي،   (باشند  بودن حماقت نيز مي   

به صراحت مطلبـي نيامـده و حتـي از فحـواي يكـي از               ) ع(و حتي در مجموعه كلام امام       
الحمـق داء لايـداوي و مـرض        «آيد كه درماني براي حماقت وجود ندارد        ميسخنان امام بر  

، دلالت بر سختي و صـعوبت درمـان حماقـت           »الحمق ادوء الداء  « و يا تعبيري چون      »لايبرا
انبياء و اولياي الهي و كاركرد تربيتي آنـان،          ۀاما با توجه به سير     ).132تميمي،  آمدي  (دارد  

رسد و  معقول به نظر نمي   ) ع(به خود واگذاشتن حماقت و عدم درمان آن از سوي امام علي           
ناپـذيري حماقـت    توان گفتار امام را ناظر بر درمـان       با توجه به سلسله مراتب حماقت، مي      

 براي يافتن راهي براي درمان حماقت از ديدگاه امـام علـي، بايـد               اما مسلما . مطلق دانست 
تـوان بـا تـدبر در     در ايـن ميـان مـي      . نگاهي جامع به مقوله تربيت از ديدگاه ايشان داشت        

. در مورد درمان حماقت دست يافت     ) ع(هاي موضوع حماقت، به ديدگاه امام علي      همنشين
هاي مربـوط    در موارد متعدد، در بحثهاي حماقت، عقل است كهشك از جمله همنشين  بي

  .  شودمي ديده  ـصورت مفهوميصورت كاربرد ماده عقل و چه به چه به ـبه حماقت
صورت متضاد، گونه كه در بحث لغوي از نظر گذشت، حماقت در بسياري از موارد بهآن

اند؛ تا آنجا ه است و بسياري حتي، عدم يا نقصان عقل را حماقت دانست   با نقصان عقل همراه   

                                                                                                                                            
 بـاذن االله و ابـرات الاكمـه و          تهمي فـشف  يرض الم تداوي« كه، است نقل شده ) ع (حي مشهور از مس   يتياز جمله در روا   . 1

  )14/323 ،يمجلس (» اصلاحهي باذن االله و عالجت الاحمق فلم اقدر علتميي فاحيالابرص باذن االله و عالجت الموت
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توان از اين مجرا، عقل را همنشين متضاد حماقت در نظر گرفت؛ اين مهم در وهله اول از      كه مي 
 37 بارز ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، حكمت نۀنمو. شود سوره ملك فهميده مي10آيه 
وع حكمـت   در شـر  . استباشد كه امام در آن، همنشيني عقل را با حماقت به تصوير كشيده            مي
 كه در خـصوص    39 و همچنين در حكمت      »ان اغني الغني العقل و اكبر الفقر الحمق       «است  آمده

  . شودزبان عاقل و احمق است نيز، اين همنشيني متضاد و دوگانه عاقل و احمق، ديده مي
هاي گوناگوني  برداري از آن، ديدگاه   ت بهره ياما درخصوص عقل مورد اشاره امام و كيف       

ها، تاحدودي تحـت تـأثير مفهـوم عقـل در قـرآن، روايـات و                اين ديدگاه . است هبيان شد 
است و هريك از شارحان با توجه به رويكرد فكري   بوده صورت كلي در فرهنگ اسلامي     به

دانـد كـه   را مرتبـه دوم از عقـل نظـري مـي        اند؛ از جمله ابن ميثم آن     را تبيين نموده  خود آن 
اما آنچـه كـه در      . )5/245 ميثم، ابن(آيد  دست مي ي و تجربي به    آن علوم بديهي، حس    سطۀوا به

باشد كه انسان توسط عقل، به واقع نقطه اشتراك تمامي شارحان در خصوص عقل است اين مي      
گيـرد؛  يابد كه كليه امور مادي و معنوي او، با كمال مطلوب انجام مـي             تدبير و درايتي دست مي    

شود و در واقع هريك از امـور        اقت در كارهاي او ديده نمي     گونه آثار حم  گونه كه ديگر هيچ   آن
بدين قرار، هر چه عقل تقويت گردد به موازات آن، تصميمات احمقانه            . در جاي خود قرار دارد    

تـرين  توان از اين جهت، عقل را در سير درماني حماقت، جزء مهم           سان مي بدين. يابدكاهش مي 
ن ميان به جز عقل، موارد ديگـري نيـز وجـود دارد كـه               ها در نظر گرفت؛ هر چند در اي       درمان
  .  كار آيدهاي آن بهتواند در درمان حماقت و بركنار ماندن از آسيب  مي

  
  نتايج مقاله ـ7

: هاي حماقت عبـارت اسـت از      ترين نشانه ، مهم البلاغه  نهجاز ديدگاه امام علي در       .1ـ7
واسطه پنهان بودن زير زبان، فرد      به. گرينپنهان بوده زير زبان، عجله و سستي و يك جانبه         

گشايد و در نتيجه گفتارهاي احمقانـه از        سنجي، لب به سخن مي    بدون تفكر قبلي و موقعيت    
در عجله و سستي نيز فرد با رفتارهاي افراط و تفريطي خود، يا پيش از               . شوداو صادر مي  
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هـا را از    تي، بسياري از فرصت   واسطه سس كند يا به  فرا رسيدن زمان اقدام به انجام كاري مي       
هـاي  جهت جزء نشانه  نگري نيز بدين  يك جانبه . گردددهد و در نهايت متضرر مي     دست مي 

حماقت است كه فرد به رغم آگاهي و همچنين انكار عيبي كه در ديگران وجـود دارد، بـه                   
كنـد و خـود و ديگـران را در    پوشـي مـي  علت سود و منافع شخصي يا حزبي، از آن چشم  

دهد كه، اين اطلاع از يك عيب و ضمن آن در ورطه افتـادن از               معرض عواقب آن قرار مي    
  .باشدهاي حماقت مينشانه
عدم تـشخيص سـود و     : هاي حماقت عبارت است از    البلاغه، آسيب  از ديدگاه نهج   .2ـ7

خاطر حماقت و عدم استفاده از عقـل، قـدرت تـشخيص سـود و               فرد احمق به  . زيان و فقر  
 ـ  چه در امور مادي و چه معنوي ندارد و در نهايت منجر به فقر              زيان را   اعـم از مـادي و       ـ
  .گردد مي ـمعنوي
هـايي در   هاي فرد احمق، دستورالعمل   جهت در امان ماندن از آسيب     ) ع(امام علي  .3ـ7

واسطه دوري از احمق،    به. دوري و سكوت  : اند از جهت كيفيت مواجهه با او دارد كه عبارت       
 ـ تواند منجر به آسـيب گـردد    كه مي  ـ هاي او معرض مشاوره انسان در    . گيـرد  قـرار نمـي  ـ

سكوت نيز با توجه به شرايط و موقعيت كه امكان دوري از فرد احمق وجود ندارد، يكي از 
  .باشدگيري از حماقت ميراهكاري پيش

 ، بـه صـراحت مطلبـي در       )ع(البلاغه و همچنين ساير گفتارهاي امام علـي        در نهج  .4ـ7
 حماقـت در    ۀهـاي واژ  است، اما بـا تـدبر در همنـشين        خصوص درمان حماقت وارد نشده    

توان استنباط كرد كه تعقل از ديدگاه امام، بـه عنـوان يكـي از               البلاغه از جمله عقل، مي     نهج
  .  شودراهكارهاي درماني حماقت محسوب مي

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.5

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            18 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.5.9
http://pnmag.ir/article-1-855-en.html


   125///  غهالبلا شناسي حماقت در نهج مفهوم

  
  كتابشناسي

  .قرآن كريم. 1
: بيـروت . الأعلمـي  حـسن  الشيخ العلامه تصحيح ،مام او غرر الحكم و درر الكلم      حكم الا . عبدالواحد تميمي، آمدي. 2

  .ق1422، للمطبوعات الاعلمي موسسه
  .1408ـ1988 .العربي التراث احياء دار: بيروت .لسان العرب. مكرم بن محمد منظور، ابن. 3
  .199. اللبناني لفكرادار: بيروت .اخبار الحمقي و المغفلين. عبدالرحمن ابوالفرج جوزي، ابن. 4
  .م1999 ـ ه1420 .دارالثقلين: بيروت. البلاغهشرح نهج. علي بن ميثم الدينكمال ميثم، ابن. 5
  .م1979  ـ ه1399 .التوزيع و النشر و للطباعه الفكر دار: بيروت .معجم مقاييس اللغه. زكريا بن فارس بن احمد فارس، ابن. 6
  .2007 ـ1428. الاسلاميه الكتبدار: بغداد اول، چاپ ابراهيم، محمد تحقيق البلاغه،هجشرح نعزالدين، . الحديدابي ابن. 7
 الـشهدا  سـيد  دار: قـم  اول، چاپ ،عوالي اللئالي العزيزيه في الاحاديث الدينيه  . الدين زين بن محمد جمهور، ابي ابن. 8

  .ق1405 .للنشر
  .ق1423. للمطبوعات الاعلمي موسس: بيروت هفتم، چاپ ،تحف العقول عن آل الرسول. ، حسنحراني شعبه ابن. 9

  .ش1374. اميركبير: تهران. اسلامي ديدگاه از شخصيت شناسيروان. اصغر علي احمدي،. 10
  .ش1381 .ايران پزشكي علوم دانشگاه: تهران .كتاب الماء. محمد بن عبداالله ازدي،. 11
  .ق1407 .للملايين دارالعلم: القاهره چهارم، چاپ .العربيه اللغه و صحاح الصحاح تاج. حماد بن اسماعيل جوهري،. 12
  .تا بي.الحياه المكتبه دار منشورات: بيروت. تاج العروس من جواهر القاموس. محمدمرتضي زبيدي،. 13
  .تا البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، بي سيدرضي، محمدبن حسين، نهج. 14
  .ش1366 .مصطفوي فروشي كتاب: تهران. مسترحمي ايتهد ترجمه الشرايع،علل. علي بن محمد صدوق،. 15
  .ق1427 .المرتضيدار:  بيروت.مجمع البيان في تفسير القرآن. طبرسي، فضل بن حسن. 16
 جامعـه  انتشارات: قم. همداني موسوي باقر محمد ترجمهبه   القرآن، تفسير في الميزان. محمدحسينسيد طباطبايي،. 17

  .ش1374. مدرسين
  .ش1395 .المرتضويه المكتبه: دوم، چاپ .البحرينمجمع . خرالدينف طريحي،. 18
  .ق1414 .دارالثقافه: قم اول، چاپ الامالي،. حسن بن محمد طوسي،. 19
  .ق1420 .العربي التراث احياء دار: بيروت سوم، چاپ التفسير الكبير،. عمر محمدبن فخررازي،. 20
  .م1997 ـ  ه1418 .العصريه المكتبه: بيروت دوم، چاپ .نيرالمصباح الم. علي بن محمد بن احمد فيومي،. 21
  .ش1371 .الاسلاميه دارالكتب: تهران ششم، چاپ قاموس قرآن،. اكبر سيدعلي قرشي،. 22
 و العليـا  الدراسـات  كليه: عربي متحده امارات اول، چاپ التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم،    . مصطفي مسلم،. 23

  .2010ـ1431 .العلمي البحث
  .ق1403 .العربي التراث احياء دار: بيروت دوم، چاپ. ئمه الاطهارلابحار الانوار الجامعه لدرر اخبار ا. محمدباقر مجلسي،. 24

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.5

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            19 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.5.9
http://pnmag.ir/article-1-855-en.html


  1398 بهار و تابستان 24نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 126

  .ش1387 .الاسلامي دارالكتب موسسه: قم. محمدي ملك مهدي جمۀتر ،البلاغه نهج سارسايه در. محمدجواد مغنيه،. 25
  .ش1390 .ابيطالب بن علي امام انتشارات: قم. امام پيام. ناصر شيرازي، مكارم. 26
 شـماره  دهـم،  دوره. اجتماعي علوم آموزش رشد مجلۀ. »اجتماعي ايگونه يك عنوان به احمق«. ئي اورين. كلاب .27

  .ش1386 .17ـ12، ص 13 ،3
  .شhttp://drkalantar.com ،1397 .»جايزه داروين«. محمدكلانتر، سيد. 28
  .ق1428 .الفجر منشورات: بيروت اول، چاپ الكافي،. يعقوب بن محمد كليني،. 29
  .ش1382 .كيهان: تهران. شناسيهاي ضروري رواندانستني. نيكزاد، محمد. 30

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.5

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            20 / 20

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.5.9
http://pnmag.ir/article-1-855-en.html
http://www.tcpdf.org

